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معرفی
 کتاب

در کلاس تاریــخ، همیشــه درس انقلاب 
مشروطه را مثل بقیه ی درس های تاریخ معاصر 
ایران دوست داشتم. علاقه  ام، بی دلیل هم نبود؛ 
انقلاب مشروطه، جدای از این که خودش اتفاق 
مهمی است، با رویدادهای اثرگذار دیگری مثل 
نهضت تنباکو و جنگ جهانی گره خورده است. 
تازه، به زمان ما هم نزدیک تر اســت و راحت تر 
می توانیم ماجرای آن را بفهمیم و با آن  ارتباط 

برقرار کنیم. 
اگر دلتان می خواهد علاوه بر فضای درس و 
مدرسه، بیش تر درگیر ماجراهای انقلاب مشروطه 
و شخصیت هایش بشــوید، می توانید کتاب 
»انقلاب مشروطه«  را از مجموعه  داستان »فکر 
ایرانی« بخوانید. داستان فکر ایرانی، مجموعه ای 
است که در هر جلد به یکی از دوره های تاریخی 
ایران می پردازد و شرایط فکری و فرهنگی آن 

دوران را بررسی می کند. 
سبک و سیاق این مجموعه کتاب، با آن چه ما 
معمولاً از یک کتاب تاریخی انتظار داریم متفاوت 
است؛ یعنی نویسنده به جای این که پادشاهان، 
جنگ ها و اتفاقاتی از این قبیل را محور بررسی 
قرار دهد، به اندیشمندان و جریان های فکری 
آن دوران توجه می کند. علاوه بــر آن، روایت 
داســتان گونه ی این کتاب از اتفاقات و زندگی 
شخصیت ها و هم چنین کاریکاتورهای بامزه ی 

داخل کتاب، آن را خواندنی تر کرده است.
این کتاب را حمیدرضا شاه آبادی نوشته و 
نشــر افق آن را روانه بازار کرده است. شاه آبادی 
معمولاً برای بچه ها و نوجوان ها، رمان های تاریخی 
می نویسد. از دیگر آثار او می توان به »دروازه ی 
مردگان«، »وقتی مژی گم  شــد«، »هیچ کس 

جرئتش را ندارد« و... اشاره کرد.
در کتاب می خوانیم: 

]ناصرالدین[ شــاه امیرکبیر را کشت؛ اما 
خاطره ی خدمات امیر نمرد. گفته اند که مدت ها 
پس از مرگ امیرکبیر، شاه هرگاه که به فکر او 
می افتاد، دست بر دســت می کوبید و از قتل او 
اظهار پشیمانی می کرد. شاید به همین دلیل بود 
که تا مدت ها رد کمرنگی از خواست اصلاح طلبانه 

در بعضی رفتارهای شاه دیده می شد.
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از تهران

تابستان، آخرین روز های گرم خودش را می گذراند. هوا داشت رو 
به سردی می رفت. 31 شهریور 1399 بود.

روز قبــل، معــاون پرورشــی مان گفته بــود، مــن و چند نفر 
دیگر، بــرای گارد پرچــم در نخســتین صبحگاه ســال تحصیلی 
 جدیــد، آماده باشــیم. مــن هــم شــور و ذوق زیادی داشــتم.
عقربه ی کوچک ســاعت، عدد هفت را نشــان می داد. مامان جان، 
یک نارنگی و چند بیســکوییت داخل کیفم گذاشته بود که زنگ 

تفریح بخورم.
صبحانــه را خورده نخورده، ســوار دوچرخه  شــدم، اما بعد از 

پنج دقیقه حرکت، لاستیک دوچرخه، روی جسم نوک تیزی رفت و ترکید. با همان 
وضع به خانه برگشتم. مادرم گفت: »پســر جان! نمی خواد با دوچرخه بری. آژانس 

بگیر و برو!« 
قرار بود مراسم در حیاط مدرســه، با حضور دانش آموزان و چند نفر از مدیران و 
مسئولان شهرستانمان برگزار شود. وقتی رسیدم، بچه ها نیمی از صندلی ها را وسط 

حیاط مدرسه چیده بودند.
بــرای اجرای درســت برنامــه ی گارد پرچم، من و دوســتانم چندبــار تمرین 
کردیم، اما کار ســخت بود و بچه ها هماهنگ نبودند. معاون پرورشی گفت: »اصلًا 
 بی خیال! شــما به عنوان محافظ، فقط دو طرف تریبون بایســتید؛ همین کافیه!«
ساعت 9صبح، مراسم آغاز شد. من در طرف چپ تریبون، صاف ایستاده بودم و گاهی 

هم به دیوار تکیه می دادم. آفتاب 
به سرم می خورد. چند دقیقه ای که 
گذشت، همه ی مسئولان و مهمانان 
ویژه  آمــده بودند. مجری داشــت 
شعری در وصف شــهدا می خواند. 
تشنه شده بودم و دو دل. نمی دانستم 
برای  نوشیدن آب، سراغ آقای مدیر 
بروم یا نه؟ اما به این نتیجه رســیدم 
که تا پایان مراسم، تشنگی را تحمل 

کنم؛ اما ای کاش تحمل نمی کردم!
صدای مجری، هــی کم و کمتر می شــد. یک لحظه چشــمانم ســیاهی رفت 
و با صــورت روی زمین پرت شــدم. مثل کابــوس بود؛ کابوســی که تــا آن روز 
تجربه اش نکرده بــودم. دیگر چیــزی را نمی دیــدم. فقط صدا ها را می شــنیدم، 
نمی دانســتم این خواب اســت یا بیــداری! انــگار یکی بغلــم کرد و مــرا داخل 
 ســالن مدرســه برد. یکی هم می گفت: »محمــد... محمد... چشــات رو باز کن!«
چشمانم را به سختی باز کردم. روی میز معاون مدرسه، دراز کشیده بودم. معلم ورزشم 
بود و خیلی های دیگر که دورم جمع شده بودند؛ از مدیر مدرسه گرفته تا مسئولان 
شهرستان و برخی معلم ها. انگار مراسم بالای سر من در حال برگزاری بود. بچه ها هم 

پشت شیشه ی سالن جمع شده بودند و با کنجکاوی، مرا نگاه می کردند.

محمد یکتاپرست
خبرنگار افتخاری، 17ساله از شاهرود
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سال گذشته و پس از گشــت و گذارهای بسیار در 
دنیای واقعی برای پیدا کردن مانتوی مناســب، دیگر 
صبرم تمام شد! حس می کردم چیزی نیست که به دلم 
بنشیند و عصر که آمدم خانه، کتاب»امِا« را باز کردم و 
ادامه اش را خواندم. همان جا بود که ایده اش به ذهنم 

رسید: »لباسی با چین های بسیار و آستین پفی«.
رفتم پیش خیاط و برایش شــرح دادم که دلم چه 
می خواهد و حالا من صاحب یکی از همان لباس هایی 
هســتم که در دنیای داســتان های کلاســیک و در 

وصفشان، صفحات بسیاری خوانده ایم.
روزهایی که آن را می پوشــم، حس می کنم 

قــدم در دنیای کلاســیک ها گذاشــته ام. 
انتظــار دارم از خانه که بیــرون می  آیم، 

اسب و کالسکه، منتظرم باشد و من را به 
گردش در باغ ببرد. عصرهنگام هم بروم 
مهمانی و با دختر هــای دیگر فامیل، 
درباره ی این که مدل لباس چه کسی 
زیباتر اســت، صحبت کنیم و شب به 

خانه بازگردم.
درباره ی خانــه ام برایتان نگفتم؟ 
احتمالاً همانی کــه در »بلندی های 

بادگیر« اســت، خانه ام باشــد. حتی با 
وجود همان اتاق ترسناک با پرده ی قرمز. 

اما مطمئنم با شــوقی که به ادبیات دارم، 
هم چون »جین ایر« یک معلم سرخانه می شوم 

و داستان سازی می کنم. قسمت ناراحت کننده ی 
ماجرا این اســت که شــاید ازدواجم بر هم بخورد 

و غمگین به خانــه بازگردم. فکر کنم بهتر باشــد در 
همین قرن زندگی کنم، دنیای کلاسیک ها هم ریسک 

خودش را دارد.

دنیای آستین پفی هادنیای آستین پفی ها
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